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کلیشه قهرمان آمریکایی 
در قالب های ضعیف تر

طبق سیاست های غربی و به ویژه  هالیوودی، به موضوعات مربوط به جنگ در هر زمان، 
توجه ویژه شــده اســت و سازندگان شان، حتی بعد از گذر از دهه ای که در آن، جنگی با 
مخالفانِ کشورشان اتفاق افتاده، با قدرت بیشتر در مورد آن جنگ و آدم هایی که درگیرش 

بودند، فیلم می سازند. 
در مــورد جنگ های جهانی اما قضیه متفاوت اســت؛ این جنگ ها و مخصوصا جنگ 
جهانی دوم به خاطر درگیری مستقیم آمریکا در آن، برای هالیوود از اهمیت بسیار بیشتری 
برخوردار اســت؛ البته دلیل دیگر این اهمیت، پایان خونین این جنگ جهانی بود که به 

نوعی با بمباران اتمی، برای اولین بار توسط آمریکا، در ژاپن اتفاق افتاد.
در دو دهه اخیر فیلم های  هالیوودی زیادی در مورد جنگ جهانی دوم ساخته شده اند 
که هر کدام از زاویه ای، این جنگ خانمان سوز را مورد بررسی قرار داده اند و در همه این 
ساخته ها بدون استثنا، چهره آمریکا به عنوان نجات بخشی که برای صلح جهان نقطه پایانی 

را بر این جنگ ها گذاشت، به تصویر کشیده می شود.
فیلم »شورشــیان پی تــی 218« به کارگردانی »نیک لیون« محصول ســال 2021 
آمریکاســت. این فیلم بخشی از حملات دریاییِ ارتش آمریکا در جنگ جهانی دوم را به 

تصویر می کشد.
داستان نبرد دریایی

داســتان فیلم »شورشیان...« برگرفته از دنیای واقعی است و در مورد نیروی دریایی 
ارتش آمریکاست. در این فیلم، جزئیات نبرد سال های 1942 را که طبق ادعای سازنده، 

قبلا گفته نشده، نشان می دهند.
ستوان »ویلیام اسنو« به عنوان فرمانده و ناخدای یک کشتی جنگی، به همراه سربازان 
و خدمه کشتی، قدم در راه پر مخاطره ای می گذارند و در این راه باید از جان خود بگذرند 

تا بتوانند به موفقیت برسند.
ماجرای اصلی، زمانی شروع می شود که در اوج جنگ جهانی دوم، اقیانوس اطلس تبدیل 
به میدان جنگی مرگبار مبدل می شــود و زمانی که ناو آمریکایی علیه بمباران نیروهای 

آلمانی قد علم می کند، تازه داستان به نقطه اوجش می رسد و....
احیای قهرمان کلاسیک آمریکایی

از گذشــته دریانوردان همیشه مورد توجه ویژه داستان نویسان و فیلمسازان بوده اند. 
در تمام دنیا، نبردهای دریایی، به خاطر شــرایط مکانی خاصی که دارند، معنایشان برای 

مخاطبین متفاوت بوده است. 
در فیلم شورشــیان پی تی...، مخاطبین قرار است با دریانوردانی دلیر مواجه شوند که 
در ابعاد یک فیلم سفارشــی، قرار اســت تداعی گر خاطرات کلیشه ای  هالیوود، از قهرمان 

شجاع آمریکایی باشند. 
در شورشیان پی تی...، مخاطبین فرمانده و سربازانی را می بینند که قرار است همگی در 
حد و  اندازه خود، مقاومت کنند و اهریمنان را شکست بدهند و به دنیا صلح هدیه کنند.
در این راستا چیزی به عنوان یک قهرمان نقش اصلی وجود ندارد و سازنده سعی کرده تا 
از تک تک سربازان در حد خودشان، افراد وظیفه شناس و قابل اعتماد برای مخاطبین بسازد.

در فیلم شورشیان پی تی...، ستوان ویلیام اسنو، به عنوان فرمانده این کشتی، به تمام 
کارکنان کشتی اش توجه دارد و حتی آشپز مکزیکی هم به عنوان یک فرمانده تمام عیار، 
برای اســنو احترام قائل اســت چرا که او فرمانده ای است که از، از دست دادن حتی یک 

سرباز هم اندوهگین می شود و برای تک تک سربازانش اهمیت خاصی قائل است. 
ایــن تصویر از انســان کامل و قهرمان آمریکایی کلاســیک، کــه در نهایت اخلاق و 
وظیفه شناســی قدم بر می دارد، مانند گذشته و بدون هیچ تغییری، در شخصیت ستوان 
اســنو، تکرار می شود ولی مخاطبین با وجود اخبار و اتفاقاتی که در این سال ها منجر به 
شناخت کامل شان از سربازان و فرماندهان آمریکایی شده، چطور قرار است تصویر چنین 

قهرمان غیر واقعی را باور کنند؟
هالیوود در ســال های اخیر، به منظور پاک کردن ذهن مخاطبینش از واقعیت ارتش 
آمریکا، با سیاست انَبوه  سازی، سعی کرده است تا نظر مخاطبین را دوباره با دروغ هایی که 

از سربازان شان می سازد، پر کند.
ولی با توجه به جنگ هایی که حدود دو دهه ای می شود که آمریکا در خاورمیانه به راه  
انداخته اســت و اسناد این جنگ ها و رفتار فرماندهان و البته سربازان آمریکایی، با مردم 
دیگر کشورها که حتی به هم نوع خودشان هم رحم نمی کردند، خود سازندگان فیلم های 
اینچنینی هم نمی دانند چطور قرار اســت تصویر قهرمان آمریکایی، با وجود این سطح از 

خاطرات ناگوار را دوباره برای مخاطبین، جذاب به نظر برسانند! 
البته باید این نکته را یادآور شد که هنوز هم عده ای از مخاطبین هستند که دروغ های 
 هالیوودی را در مورد سبک زندگی پرطمطراق آمریکایی و... می خرند ولی در مورد سربازان 
آمریکایی، به قدری در این سال ها افشاگری شده که در خود آمریکا هم با توجه به خاطرات 
تلخ بازگشت سربازان درهم شکسته و... دیگر تصویر سرباز قهرمان خریداری ندارد و ساخت 

چنین فیلم هایی هم نمی تواند آبرویی برای آنها دست و پا کند.
آمریکایی که مدام، جهان را نجات می دهد!

می شــود گفت، در دو دهه اخیر، فیلم های  هالیــوودی زیادی در مورد جنگ جهانی 
دوم ســاخته شده اند که هر کدام از زاویه ای، این جنگ خانمان سوز را مورد بررسی قرار 
داده اند، البته مســلما یکی از مهم ترین دلایل ساخت چنین فیلم هایی، برانگیخته کردن 
احساسات وطن پرستانه و ترغیب مردان جوان آمریکایی، برای پیوستن به ارتش و آمادگی 

برای جنگ هایی است که قرار است، بعدها در آنها شرکت کنند. 
ولی با این وجود، خاطره جنگ های اخیر، برای بسیاری از مردم و بخصوص خانواده های 
آمریکایی که عضوی را از دست داده اند، یا با مشکلات پایان ناپذیر سربازان سرخورده خود 
روبرو بوده اند، بســیار دردناک بوده است اما صحبت از جنگ هایی که مدت زمان زیادی 
از آن گذشــته و مردم خاطرات نزدیکی از آن ندارند، بیشتر می تواند روی مخاطب تاثیر 
بگذارد و جوانان خودشان را به سمت شرکت در جنگی ببرد که دولت آمریکا تصمیم دارد، 

زمینه اش را در ذهن مخاطبان شان بچیند.
در فیلم شورشــیان پی تی...، مخاطبین قرار اســت باز به جنگ جهانی دوم برگردند 
و آمریکا را در هیئت کشــوری که به قول خودشــان دنیا را نجات داد، ببینند اما سازنده 
نمی تواند احساس خاصی را در وجود مخاطبینش برانگیزد و همین باعث می شود تا فیلم 

نتواند با مخاطبینش ارتباط درستی برقرار کند.
تکرار ناموفقِ تکرار

فیلم شورشیان پی تی...، بدون اغراق فیلم ضعیفی است. این فیلم بدون هیچ هیجان 
واقعی یا مبارزه قابل لمس، روندی کند و خسته کننده دارد و چون شخصیت پردازی های 
خشــک و بی روحی دارد، نمی تواند با مخاطبین ارتباطی برقرار کند و ضعف هایش را در 

لوای شخصیت هایش بپوشاند. 
به خاطر تمام این دلایل، شورشــیان پی تی...، فیلمی اســت که از طرف مخاطبین و 
منتقدین نمرات بسیار پایینی را کسب کرد و نتوانست روایت قهرمان آمریکایی نجات بخش، 

را به خورد مخاطبین خود بدهد.
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دهه اول انقلاب و تقابل مستقیم آمریکا با ایران 
)اسقاط رژیم پهلوی، اشــغال جاسوسخانه آمریکا، 
حمایت آمریکا از صدام در جنگ تحمیلی، حمله به 
ســکوهای نفتی و کشتی های ایران در خلیج فارس، 
زدن هواپیمای مسافربری و...( ساخت فیلم ضدایرانی 
به آمریکا محدود بود. امــا در دو دهه اخیر، اروپا و 
همچنین رژیم صهیونیستی نیز به تولید فیلم و سریال 
ضدایرانی رو آورده اند. این فیلم ها فقط به ضدیت با 
انقلاب اســلامی و جمهوری برخاسته از آن محدود 
نیستند، بلکه فرهنگ، تاریخ، مردم و حیثیت ملت 

ایران را هدف ترور قرار می دهند.
 شاید کمتر کشوری همچون ایران در جهان یافت 

شــود که تقویم مناسبت هایش پر از سالگرد  ترور و 
قتل عام و کشتار توسط یا با حمایت دولت های غربی 
باشد. از سرنگونی هواپیمای مسافربری تا به کارگیری 
ســلاح های شیمیایی و عملیات  تروریستی مختلف 
و... اما در کنار این جریان نظامی باید به فضا ســازی 
تبلیغاتــی و رســانه ای غرب به عنــوان توجیه گر و 
زمینه ساز اقدامات  تروریستی و غیرانسانی علیه ایران 

هم  اشاره کرد.
این مسئله، بیشتر در سینمای آمریکا اتفاق افتاده 
اســت.  هالیوود در کنار انجام وظیفه اقتصادی خود 
برای آمریکا که ضامن سودی سرشار برای این کشور 
است، یک اهرم ایدئولوژیک هم هست، به طوری که 
دستگاه سینمایی آمریکا، همه جا و در همه عرصه های 
سیاســی، نظامی، امنیتی، دیپلماتیک و... همراه و 
جاده صاف کن کاخ سفید بوده است. فیلم هایی چون 
»بدون دخترم هرگز«، »گروگان«، »فرستاده«، »فرار 
عقاب ها« و »نیروی دلتا« در سال های نخست انقلاب، 
بازتاب دهنده هراس آمریکا از ظهور جریان نوظهور 

انقلاب دینی در ایران است.
پس از 11 سپتامبر، این موج گسترش یافت و هر 
سال شاهد ساخت چند فیلم یا انیمیشن و مستند 
ضدایرانی در کشورهای مختلف غربی و به ویژه آمریکا 
بودیم. »مریم«، »سیریانا«، »خانه ای از شن و مه«، 
پادشاه«،»300«،  با  »تصادف«، »اسکندر«، »شبی 
»مرد بله گو«، »سنگســار ثریا«، »شاهزاده ایرانی«، 
»کشتی گیر«، »آرگو«، »اورشلیم؛ شمارش معکوس«، 
»300: ظهور یک امپراتور«، »سپتامبرهای شیراز«، 
»گلاب« و... اخیــرا نیز »تــاپ گان: ماوریک« طی 
مدتــی کوتاه، یا با محوریت ایران یا اختصاص دادن 
بخش هایی از داستان خود به کشور ما ساخته شدند.
تولیــد فیلم های ضدایرانی امــا تنها به   هالیوود 
محدود نیست. طی سال های اخیر کشورهای اروپایی 
نیز یک پای ســاخت آثاری علیه کشورمان بوده اند. 
در این فیلم ها هم فرهنگ و تمدن کهن و کلاسیک 
ایران هدف قرار گرفته و هم دوران معاصر و به ویژه 

انقلاب اسلامی.
سینمای اروپا یا هیتلر؟!

اغلــب این فیلم ها در چارچوب نظریات »ادوارد 
سعید«  اندیشمند فلسطینی درباره رسانه های غربی 
قرار دارد. سعید معتقد بود که تصویر خاورمیانه، آسیا 
و آفریقا در رسانه های غربی، شکلی از شرق شناسی 
تعبیر می شود. این تصویر سازی از شرق در رسانه های 
غربــی بر اســاس انگیزه ها و مقاصد اســتعماری و 

امپریالیستی شکل می گیرد.
فعالیت ســینمای غرب در برابر ایران و آسیای 

میانه که عمیقا ریشــه در سنت شرق شناسی دارد، 
این بخش از جغرافیا را ســرزمین هایی دوردســت، 
پرتنش و اســرار آمیز با مردمی که بیشتر شبیه به 
 اشباح هستند، نمایش داده است. بر اساس نظریات 
ادوارد سعید به طور خلاصه، سینمای غرب به دنبال 
دامن زدن به تصوری نژادپرســتانه علیه مسلمانان و 

ایرانیان بوده است.
یکــی از فیلم هایی که نژادپرســتانه به تمدن 
درخشــان ایرانی و اســلامی در آن مــوج می زند، 
»طبیب« نام دارد؛ محصول آلمان و روایتی از زندگی 
ابن سینا دانشــمند و پزشک برجسته ایرانی است. 
بدیهی ترین توقعی که از یک ساختار فرهنگی و علمی 

حرفه ای می رود، اتکا به عینیت و واقعیت های تجربی 
به جای تخیلات و خرافات است، اما عجیب است که 
سینمای کشورهای غربی، مثل آمریکا، فرانسه، آلمان، 
انگلیس و... که حرفه ای ترین نظام های سینمایی در 
جهان شناخته می شوند، هرگاه به کشورهایی مثل ما 
نگاه می کنند، همه اصول و قواعد علمی  و استاندارد 
را زیر پا می گذارند. درست مثل فیلم »طبیب« که 
ســازندگان آن حتی برای حفظ ظاهر هم که شده 

ذره ای به واقعیت های تاریخی وفادار نبوده اند.
از دوران باستان و زمانی که هرودوت یونانی علم 
تاریخ را بنیان گذاشــت، تاکنون همیشه رسم بوده 
است که تاریخ نگاران غربی خود را محور و اصل جهان 
و تمدن دانســته و سایر تمدن ها را به رغم برتری بر 

خود، خوار و حقیر شمرده اند.
این رسم، این بار در فیلمی  تاریخی که آلمانی ها 
درباره دوران شــکوفایی تمدن اســلامی و ایرانی و 
زندگی یکی از دانشمندان نام آور به نام حکیم ابوعلی 
سینا ساخته اند، جاری شده است. داستان فیلم در 
زمانــی اتفاق می افتد که اروپایی ها در اوج توحش و 
عقب افتادگی بودند و جهان اســلام به پیشقراولی 

ایرانیان، مهد علم و فرهنگ و هنر بود.
گویی ســازندگان فیلم »طبیب« نسبت به این 
برتری احساس حسادت شدیدی می کنند، چون در 
این فیلم برخلاف تاریخ، تصویری وحشیانه و بدوی 
از ایــران در عصر طلایی اســلامی نمایش داده اند. 
مثلا در فیلم این گونه ادعا می شــود که در ایران اگر 
متوجه می شدند که کسی مسیحی است، خونش را 
 می ریختند! به همین دلیل هم شاگرد انگلیسی ابن سینا 
با وجودی که مسیحی است، در ایران خودش را یک 

یهودی معرفی می کند، این در حالی است که چنین 
ادعایی هرگز در تاریخ ثبت نشده است.

خنده دارترین ادعای فیلم »طبیب« این اســت 
که در آن نشــان داده می شود همه شاگردان خوب 
بوعلی سینا یهودی بوده و شاگردان مسلمان او همه 
افرادی عقب مانده، خیانتکار، فاسد و شراب خوار بودند! 
در بی تفاوتی ســازندگان آلمانی این فیلم نسبت به 
تاریخ همین بس که حیات ابن سینا همزمان با دوره 
سلجوقیان معرفی می شود، در حالی که او در دوران 

غزنویان زندگی می کرد.
در تاریخ این گونه ثبت شــده که ابن ســینا در 
اثــر بیماری قولنج از دنیــا رفته، اما این فیلم مرگ 

او را خودکشــی دانسته اســت! محل مرگ وی در 
همدان بوده، اما محل فوت ابن ســینا در این فیلم، 

اصفهان است!
ادعاهای حقوق بشری غرب درباره ایران به این 
فیلم تاریخی هم رســوخ کرده است. مثلا در فیلم 
می بینیم که ابوعلی ســینا به خاطر تشریح اجساد 
مردگان، از ســوی علمای اسلامی به اعدام محکوم 
می شود. این بخش کذب آلود فیلم هم مطابق تمرکز 
دولت های غربی بر مسئله اعدام در ایران است. به طور 
کلی در فیلــم »طبیب« برخلاف واقعیت، تصویری 
ضدعلم و مخالف عقلانیت از دین اسلام و روحانیت 

مسلمان به نمایش درآمده است.
در همین جهت تصویر ســازی منفــی از ایران، 
دولت انگلیس اما با ســابقه طولانی دشمنی با ملت 
ایران، علاوه بر راه اندازی شبکه های بی بی سی فارسی 
و »من و تو« برای بمباران رسانه ای ایران، یک فیلم 

ضدایرانی را نیز تولید کردند.
فیلم »6 روز« ماجرای حمله به سفارت ایران در 
لندن در ســال 1980 میلادی )1359 شمسی( را 
روایــت می کند؛ فیلمی  که همزمان با جریان یافتن 
دوباره مســئله »تجزیه طلبی« در آســیای غربی و 
درســت همجوار با ایران به موضوعی مرتبط با این 

مسئله پرداخته است.
این فیلم که محصول مشترک انگلیس و نیوزلند 
محسوب می شود همچون سایر فیلم های ضدایرانی، با 
محوریت »تحریف« تاریخ شکل گرفته است. به طور 
مثال، در این فیلم روایت می شود که گروهی که به 
ســفارت ایران حمله می کنند، تحت عنوان جنبش 
دموکراتیک آزادی عربســتان معرفی می شــوند و 

هدفشان آزادی اعراب بازداشت شده در ایران است.
این درحالی است که آن افراد، وابسته به گروهکی 
موسوم به خلق عرب بودند و برای اهداف تجزیه طلبانه 
و منافع رژیم بعث عــراق فعالیت می کردند. در آن 
دوران، دولت انگلیس از این جریان و همه گروه های 
معاند و تجزیه طلب حمایت می کرد، اما در فیلم، این 

حقیقت اصلا فاش نمی شود.
همچنین فیلم هیچ  اشاره ای به این نمی کند که 
مهاجمان به سفارت ایران، تحت حمایت رژیم بعث 
عراق بودند و حتی سرکرده آنها از افسران ارتش صدام 
بود! همچنین متهم اصلی در این فیلم، گروگان گیرها 
نیستند، بلکه ایران اســت! از نگاه این فیلم، دولت 
ایران حتی حاضر نمی شــود که برای نجات ایرانیان 
شاغل در سفارت کشورمان در لندن همکاری کند 
و در نهایت این دستگاه امنیتی انگلیس است که به 

شکلی قهرمانانه ایرانی ها را نجات می دهد!
در ایــن میان روش فرانســه اما بــرای تولید 
فیلم های ضدایرانی، متفاوت با ســایر کشورهاست. 
سیاســت دولت فرانســه این بوده که به جای اینکه 
کارگردان های فرانسوی اقدام به تولید چنین آثاری 
کنند، از فیلمسازهای ایرانی برای ساخت آثاری علیه 

کشورمان استفاده کرده است.
به طور مثال، دو فیلم ضدایرانی »پرسپولیس« و 
»خورشــت آلو با مرغ« هر دو ساخته یک فیلم ساز 
ایرانی مقیم خارج از کشور هستند که با حمایت دولت 
فرانسه ساخته شده اند. این دو فیلم، مصداق بارز  ترور 
تصویری یک کشور، توسط نیروهای خود آن کشور 
هســتند. هر دو فیلم، به شکلی غلیظ و غیرمنطقی 
و مفرط، مردم و فرهنگ کشور ما را هدف تهمت و 

توهین قرار داده اند.
فیلم »شــرایط« نیز از دیگر فیلم هایی است که 
توسط فرانسه و با کارگردانی یک ایرانی ساخته شده 
و به فرهنگ اسلامی مردم کشور ما حمله کرده است. 
فیلم »زنان بدون مردان« هم یک فیلم ضداسلامی 

دیگر درباره ایران است که باز هم توسط فیلمسازی 
از ایران است که با سرمایه گذاری مشترک فرانسه، 

آلمان و اتریش ساخته شده است.
فیلم »رز ســرخ« هــم یک فیلم ضداســلامی و 
ضدایرانــی دیگر با کارگردانی ایرانی اســت که دولت 
فرانسه در ساخت آن سرمایه گذاری کرده است. اتفاقا این 
فیلم هم، فرهنگ مذهبی و اعتقادات دینی مردم ایران 
را نشانه رفته است. »نزدیک تر از آشنا« هم دیگر فیلم 
ضداسلامی ساخت فرانسه است که با تمرکز بر ازدواج 
موقت، هم دین اســلام را هدف توهین قرار داده و هم 
به نمایش تصویری دهشتناک علیه ایران پرداخته است.
درس های فارسی هم یک فیلم ضدایرانی دیگر 
اســت که در بلاروس تولید شد. این فیلم محصول 
2020 این فیلم به عنوان نماینده اســکار بلاروس 
در ســال 2020 شرکت کرده است. فیلم درس های 
پارســی، با هــدف مظلوم نمایی یهودیــان و تایید 
هولوکاســت تلاش می کند جنایات صهیونیست ها 
را موجــه جلوه دهــد و آن را حق طبیعی یهودیان 
می داند،  اشتیاق افسر آلمانی برای رفتن به ایران را 
به کشور ایران نسبت می دهد و ایران را نیز این گونه 

 توصیف می کند و به زبان فارسی توهین و آن را زبانی 
من درآوردی معرفی می کند، کارگردان فیلم سابقه 
حمله به اســلام و ایران ستیزی را در فیلم های خود 
داشته که وادیم پارلم در فیلم سابق خود، خانه ای از 
شن و مه که با تمجید آکادمی اسکار و آمریکایی ها 
مواجه شــد، یک فیلم سطحی با میان مایه های ضد 
اسلام وانقلاب را ساخت، در زبان فارسی نیز با انتخاب 
اسم رضا، به دروغ ها و توهین های خود ادامه می دهد.

رسوایی جریان فیلم های ضدایرانی در اروپا
»عنکبوت مقدس« جدیدترین فیلم ضدایرانی 
اروپاســت که در هفتاد و پنجمین جشــنواره فیلم 
کن بــه نمایش درآمد و بازیگر نقش اول زن آن، از 
کن جایزه گرفت. این فیلم که به دلیل جســارت به 
ساحت مقدس امام هشتم رضا)ع( قلوب مردم ایران 
را جریحه دار کرده اســت، با سرمایه گذاری گسترده 
چهار کشور، از جمله میزبان یعنی فرانسه به همراه 
آلمان، دانمارک و ســوئد تولید شده است؛ براساس 
گزارش منتشر شــده درباره تأمین مالی »عنکبوت 
مقــدس«، این فیلم 240 هزار یورو از آژانس تأمین 
مالی فیلم آلمــان، 250 هزار یــورو از مدین بورد 
برلین- براندربــورگ، 410 هزار یورو از یورایمجرز، 
90 هزار یورو از صندوق تأمین مالی فیلم  هامبورگ 
شلســویگ- هولشــتاین و حدود 174 هزار یورو از 
صندوق فیلم آلمان دریافت کرده است. اما مراجعه به 
شناسنامه فیلم »عنکبوت مقدس« نشان می دهد که 
دو نفر از سه تهیه کننده این فیلم هویت صهیونیستی 
دارند؛ ســول باندی و جیکوب جــارک که در کنار 
علی عباسی، تهیه کنندگان این فیلم هستند، هر دو 
یهودی و هویتی صهیونیستی دارند. به همین دلیل 
هم کارگردان فیلــم »عنکبوت مقدس« آنچنان که 
خودش در نشســت خبری این فیلم در کن تصریح 
کرده بــود، از پرداختن به یک قاتل زنجیره ای گذر 
کرده و به تخریب جامعه ایرانی و ارزش های اسلامی 

پرداخته است. 
جاسوس هایی که از اسرائیل می آیند!

همچنین رژیم صهیونیستی در سال های اخیر 
چند فیلم و ســریال ضدایرانی تولید کرده است. از 
جمله فیلم »مأمور مخفی« و ســریال »تهران« که 
هر دو به عملیات و نفوذ مأموران تروریستی اسرائیل 
برای ضربه به فعالیت هسته ای ایران ساخته شدند. 
فصل دوم سریال »تهران« نیز به تلاش یک جاسوس 

اسرائیلی برای ترور فرمانده کل سپاه می پردازد. 
همه اینها گویای این است که سینماگران غربی 
در روندی هماهنگ با دولت های خود، علاوه بر پیشبرد 
سیاســت های خصمانه این دولت ها علیه جمهوری 
اســلامی ایران، تحریف و توهین بــه فرهنگ یک 
سرزمین را دست مایه رونق اقتصادی خود قرار داده اند.
غربی ها چندین دهه اســت که صورت و شکل 
غارتگری خود را از راه تهاجم فرهنگی دنبال می کنند. 
آنان با ترویج الگوهای فرهنگی غیرواقعی و دروغین 
علاوه بر افزایش فشار علیه کشورهای مورد نظرشان، 
افکار عمومی دنیا را نیز به خدمت گرفته تا سبک و 
سیاق زندگی و به تبع آن اقتصاد خود را بر مردم دنیا 
تحمیل کنند و از این راه به افزایش سرمایه بپردازند.

این تجارت و کاســبی با  اشباح است و غرب در 
برابر تاریخی از تحریفات علیه افکار عمومی دنیا باید 
پاسخگو باشد، یعنی باید در مجامع بین المللی این 
اقدامات غرب را مصداق بارزی از نقض حقوق انسان ها 
تلقی کرد. غربی ها انسان را از داشتن تصویری درست 
از واقعیت محروم کرده و فضایی از دروغ و توهین را 

بر اذهان جهانی مسلط می کنند.

این روزها اغلب حوزه های فرهنگی کشــور ما 
با معضل »ولنگاری فرهنگی« مواجه هستند. این 
معضل در فضاهایی مثل سینما و تئاتر بسیار زیاد 
است که نمود آن هم تولید فیلم ها و نمایش هایی با 
ماجراهای غیراخلاقی است. در عرصه کتاب و نشر 
هم به طور محدود و پنهان و بی سر و صدا، چنین 

مشکلاتی دیده می شود. 
در چنین شرایطی است که صداوسیما، امن ترین 
عرصه فرهنگی و هنری شناخته می شود.به همین 
دلیل هم مدیران این رسانه ملی باید همت زیادی 

را برای حراست از این امنیت به خرج دهند.

یترور یک ملت در سینما
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ی
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بی شک »روز صفر« بهترین فیلم تاریخ سینمای ایران در اپیستمولوژی امنیت، اکشن، تعلیق، ملیت، 
نگره  ژانر، فیلمنامه و خلق موقعیت »خطر- مجاهده«، و در عین حال فیلمی به شدت »سینما«، عمیقا 
»نجیب« و  منزه و در نهایت و مهم تر از همه یک ساختارشــکنی در خمودگی و فرســودگی سینمای 

امروز ماست.
روز صفر با »خرق عادت« و »عبور از حجاب تکنیک«، شعار، انفعال، وادادگی، جانبداری و مابقی 
مولفه های بی ارزش سینمای این سال ها، توانسته یک »اکشن«، »ملی«، »جذاب«، »سالم«، »سینما«یی 
باشد و بدیهی است که این دستاورد سترگ و بزرگ ماحصل »تجربه-دغدغه«  زیسته، فیلمنامه درجه 

یک، هم افزایی معجزه آسای تیم و البته بازی منحصربه فرد »امیر جدیدی« است.
فیلم، پروپاگانداست. معلوم است که پروپاگانداست و چقدر هم خوب! چرا آمریکایی ها بسازند و ما 
نسازیم؟ و چرا برای ایران و مردمش پروپاگاندا نسازیم؟ مگر غیر از این چه چیزی باقی مانده؟ از اولش 
هم چیزی غیر از این نداشتیم و  نداریم. بله؛ ما سال ها نساختیم چون بلد نبودیم و  نتوانستیم و منفعل 

و فرسوده بودیم؛ ولی حالا ساختیم: روز صفر.
این مهم ترین نتیجه  فیلم است. ما وارد سینما شدیم. دیگر ماقبل سینما نیستیم. حالا ما در سینما 
پشت »امنیت ملی«مان می ایستیم، پنهان کاری نمی کنیم، اکراه نداریم، منفعل نیستیم، مردد نیستیم، 
دستمان در دست همدیگر است، حالمان خوب است و سرمان بالاست و همه اینها دقیقا در همین دوران 
سرد و برزخی رخ داده. به هیچ کس هم ربطی ندارد جز »ایران«! و اگر این معجزه نیست پس چیست؟
من در سالنی فیلم را دیدم که »هژمونی روشنفکری« بر آن مسلط بود و همه در پایان ایستادند و 
کف زدند و این یعنی میله ها را بردارید، چراغ ها را روشن کنید، به چشم  همدیگر نگاه کنید و یادتان 
بیاید که در »ایران« زندگی می کنید و هموطن اید. »یکی« هستید. این اگر معجزه نیست پس معجزه 
چیســت؟ روز صفر علائم حیاتی را البته به شــکل محکم و امیدآفرینی، از تن های بی رمق و روح های 
فسرده، بارور کرد و این یعنی پیروزی، یعنی هستی، یعنی هنوز یک »حقیقت«ی هست که ما را نگه 

می دارد؛ حقیقتی که شاید نامش »ایران« است... و  هست.

بهبهانهانتشارفیلم»روزصفر«درنمایشخانگی

حمله به خمودگی و فرسودگی 
سینمای امروز

محمدرضامحقق

 صــدا و سیــما 
و مبارزه با ولنگاری فرهنگی

حسین کارگر

 اما اینکه صداوسیما از سلامت و پاکیزگی نسبی 
برخوردار است، به تنهایی کافی نیست. صداوسیما 
بایــد پا را از این هــم فراتر نهد و به جبهه ای برای 

تقابل با ولنگاری فرهنگی تبدیل شود. 
ایــن موضوع از آنجا مهم به نظر می رســد که 
صداوسیما و به خصوص تلویزیون، پرمخاطب ترین 
رسانه کشور است و نفوذ و تأثیرگذاری آن با هیچ 
رسانه دیگری قابل مقایسه نیست. همه مردم، روزانه 
چندین ساعت از وقت خود را پای تلویزیون و گاهی 
رادیو می گذرانند. این واقعیت، مسئولیت رسانه ملی 

را زیاد کرده است.
مبارزه با ویروس های فرهنگی در صداوســیما 
دو وجه دارد؛ ایجابی و ســلبی. وجه ایجابی مبارزه 
با ولنگاری فرهنگی در صداوسیما، توجه بیشتر به 

فعالان فرهنگی متعهد است. می گویند، بهترین راه 
برای نفی تاریکی، جلا دادن به روشنایی است. این 
سخن در عرصه فرهنگی بیشتر نمود دارد. بهترین 
راه برای تقابل با آثار هنری و هنرمندان مبتذل، بها 
دادن به هنرمندان درستکار و تحسین محصولات 

آنهاست. 
اما وجه دیگر این مبارزه، کار ســلبی اســت. 
یعنی همزمان با تقدیر از تولیدات فرهنگی مثبت و 
ارزشمند باید فعالیت های فرهنگی منفی را تخریب 
 کرد. صداوســیما بنا بر ملاحظاتی، در این زمینه 
کم کار است. به ندرت پیش می آید که در برنامه های 
فرهنگی و هنری صداوســیما، بــه نقد بی محابا و 
بی پرده تولیدات مبتذل پرداخته شود. خنثی زدگی 

یکی از عوامل زمینه ساز ولنگاری فرهنگی است.

علاوه بر این ها، خود محصولات صداوسیما نیز 
باید دافع و نافی ولنگاری باشند. به طور طبیعی، هر 
چقدر که برنامه های صداوسیما -به ویژه برنامه های 
ســرگرم کننده و جذاب- فاخر تــر و دارای عمق و 
محتوای بیشتری باشند، می توانند ذائقه مخاطب 
را به ســمت محصولات فرهنگی و هنری اصیل و 

سالم سوق دهند. 
پخش بیش از حد موسیقی های بی مایه، تبلیغات 
بازرگانی، سریال های سطحی و بی کیفیت، فیلم های  
هالیوودی، تریبون دادن به چهره های هنری ناباب 
و... از جمله مواردی هستند که می توانند به ولنگاری 
فرهنگی در جامعه دامن بزنند و در صداوسیما هم 

اتفاق می افتند.
یکی از مهم ترین ابزارها برای تقابل صداوسیما 
بــا ولنگاری فرهنگی، افزایــش خلاقیت و نوآوری 
در برنامه هاســت. این خلاقیت باید هم در ساختار 
برنامه هــا اتفاق بیفتد و هــم در محتوای آنها. این 
مســئله درباره گروه های مذهبی و معارفی اهمیت 
بیشتری می یابد. چنان که این گروه ها در تولیدات 
خود دست به ابتکاراتی بزنند که مخاطب را مجذوب 
خود کند، حتما بخشی از معضلات فرهنگی جامعه 

ترمیم می شود. 


